ً هنري بهتر از اين ً
به بهانه 25 تير ماه، روز تامين اجتماعي

سازمان تامين اجتماعي اگر چه يك نهاد عمومي غير دولتي است وليكن آن را بي شك مي توان ً در يتيم حاكميت ً ناميد، مقوله تامين اجتماعي از جمله پديده هاي جامعه ايراني است كه غالباً بطور موسمي مورد آماج قرار مي گيرد. مجلسيان و دولتمردان نو آموز و نوآزموده بلحاظ فقدان شناخت كافي نسبت به كاركردهاي تامين اجتماعي در ابتداي دوره صدارت به تاخت تامين اجتماعي را با نقدهاي آتشين مي نوازد و در انتهاي دوره وكالت و مديريت و پس از مدتي با اشراف نسبت به منشات و بركات اين پديده، به قصد جبران مافات و بعضاً براي فراهم آوردن توشه هاي تبليغي جهت انتخابات بعدي بر سبيل تقويت تامين اجتماعي و لزوم توجه به آن گام بر ميدارند وليكن چون ديگر عمر تصدي مسئوليت كفاف كارهاي اصولي و كارشناسي را
نمي دهد و از طرفي وجه انتخاباتي اين رويكرد قويتر است، برخي سر ريز هاي حمايتي مغاير با اصول و محاسبات بيمه اي را به سمت سازمان تامين اجتماعي سوق مي دهند (در اين ميان تفاوتي بين نيروها و گروههاي سياسي چپ ، راست ، ميانه و ... نيست) و پس از انتخابات نيز باز ً روز از نو روزي از نو ً و نوآموزان و نوآزمودگان جديد ً بث الشكوايي ً ديگر براي تامين اجتماعي و الخ
ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق

گفتم اي خواجه عاقل هنري بهتر از اين

                                                                       حافظ

در اين ميان البته برخي كارآزمودگان عرصه تجارت و سوداگري كه فكري جز حداكثر سازي سودهاي آني در سر ندارند و يكي از راه هاي تكاثر و ثروت اندوزي خود را در عدم ايفاي حقوق حقه كارگران مي بينند، چشم بر تجارب كشوري سرمايه داري دنيا بسته اند و در اين كشمكشها و جابجايي هاي سياست و قدرت بعنوان تكنوكرات در كنار متوليان نظامات
تصميم سازي و تصميم گيري و اجرايي كشور به ژاژخواهي مقوله تامين اجتماعي مي پردازند. بعنوان نمونه در حالي كه برقراري اعمال 30٪ نرخ حق بيمه تامين اجتماعي و نيز برقراري و اعمال نرخ پيمانها (بعنوان يك ماليات اجتماعي) محصول دوره حاكميت نظام بورژوازي، فئوداليته و سرمايه داري مربوط به دهه پنجاه و دوره تسلط هزار فاميل پهلوي براقتصاد ايران است. همين تكنوكراتها موفق مي شوند در حاكميتي كه داعيه ً عدالت اجتماعي ً و كاهش فاصله طبقاتي را دارد، كاهش نرخ حق بيمه اجتماعي و حذف حق بيمه پيمانها را بعنوان يكي از اولويت هاي اساسي دولت ها و مجلس ها مطرح كنند و به كرسي بنشانند.
كيست كه نداند حق بيمه تامين اجتماعي را پيمانكار (حق بيمه پيمان) و يا كارفرما (حق بيمه اجباري كارگران) نمي پردازد، بلكه معادل يا بيش از آنرا مصرف كننده در قالب قيمت تمام شده كالا مي پردازد. كيست كه نداند پيمانكار در برآورد هزينه هاي انجام پروژه و ارائه قيمت به واگذارنده، قبل از هر چيز مبلغ حق بيمه پيمان را محاسبه مي كند و معادل يا بيشتر از آنرا از واگذارنده دريافت مي نمايد و اين اعتراضات و ... براي كاهش يا حذف حق بيمه پيمان (البته اگر تمام راههاي از پيش انديشيده براي فرار بيمه اي موثر نيفتاد) براي افزايش بيشتر سود پروژه است و قصه سنگ مفت و گنجشك مفت.
اگر همه آموزه ها و باورهاي ديني و ملي خود در باب تامين اجتماعي ، حقوق كارگر، لزوم تنظيم روابط كار قبل از بكارگيري و استيفاي حقوق كارگر قبل از خشك شدن عرق جبين و ... را به كناري نهيم. چگونه مي توانيم در شرايطي كه جهان سرمايه داري به مقولاتي همچون ً هم گرايي شركتها با جامعه مدني ً ، ًCo creating Business - رابطه كسب و كاري خلق مشترك ً و ً تعامل مسئوليت هاي اجتماعي با صنعت، با رويكرد تعالي سازماني ً ، ً مسئوليت اجتماعي شركتي ً ، و ... مي انديشد و مدير عامل بزرگترين بانك جهان مي گويد : ً ما به كسب سود از چنين كسب و كاري اهميت نمي دهيم، ، حتي فكر كردن به كسب سود از جماعتي كه كمتر ازروزي يك دلار درآمد دارند، احساسي ناخوشايند است ً و ... در ايراني كه مهد تمدن آريايي است و براي كارگران عمارات تخت جمشيد نظام تامين اجتماعي برقرار كرده بود (برخلاف تمدن فرعوني كه كارگران اهرام ثلاثه را به استثمار مي كشيده است) و در ايراني كه منزلگاه تفكر اسلامي است ، حكم به تقليل و تخفيف حقوق كارگران بدهيم.
نكته حائز توجه اينكه تمامي نحله هاي سياسي و متوليان حكومتي پس از گذراندن دوره هاي نوآموزي و نوآزمودگي و رسيدن به سن پختگي و دور انديشي، رويكردي متفاوت به مقوله تامين اجتماعي مي يابند، بطوريكه قانون بيمه درمان همگاني و لايحه فقرزدايي محصول اين دوره از حكومت آقاي هاشمي (پس از كشاكشهاي مربوط به تعديل ساختاري اقتصاد و اولويت رشد اقتصادي بر عدالت توزيعي و ... ، اتفاقاً در سالهاي آخر تصدي) و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيز محصول اين دوره از حكومت آقاي خاتمي (پس از كشاكشهاي مربوط به تقدم رشد سياسي بر رشد اقتصادي و ... ، و از سر اتفاق درآخرين ايام تصدي) بود.
از طرف ديگر بايستي پرسيد افرادي كه به تقليل و تخفيف جايگاه سازمان تامين اجتماعي همت گمارده اند و يا آنرا به ناكارآمدي ( منظور نگارنده دفاع از كليت سازمان تامين اجتماعي در بستر زمان است نه كاركرد و عملكرد و نوع نگاه هيچيك از مديران قبلي و فعلي آن ) متهم
مي كنند. چه بديل ديگري براي آن دارند.

سازمان تامين اجتماعي با منابع حاصل از مشاركت شركاي اجتماعي خود يعني كارگران و كارفرمايان و بر اساس معجزه قانون اعداد بزرگ ( كه ترجمان آن همان قول يد الله مع الجماعه است ) و در غياب منابع دولت ( عدم پرداخت حق بيمه 3٪ سهم دولت و حق بيمه هاي تقبل شده طي سه دهه اخير ) توانسته است اين صندوق را پايدار و پويا نگهداشته و در بدترين شرايط بحراني اعم از جنگ، تحريم و ... نه تنها ً بار ً دولت نشده بلكه ً يار ً دولت گرديده است و در تمامي اين ايام حتي يك ريال هم از كمكهاي مربوط به بازسازي مناطق جنگي و زلزله زده بابت بيمه شدگان (كه در هر حال ايراني و شهروند هستند) و حتي بابت خدماتي كه به غير بيمه شدگان حادثه ديده ارائه نموده، دريافت ننموده است. اين در حالي است كه غالب صندوقهاي بيمه گر اجتماعي دولتي در شرايط حاضر ورشكسته به تقصيراند و به رغم دريافت سيل كمكها و اعتبارات دولتي از نظر منابع و مصارف، در وضعيت بدتري نسبت به سازمان تامين اجتماعي بسر مي برند و عملاً به يك اداره پرداخت انتقالي ( اخذ اعتبارات دولتي و انفال عمومي و صرفاً مديريت هزينه و توزيع آن بين ذينفعان ) تبديل شده اند و حتي اين سرنوشت در مورد
ً صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير ً كه بر اساس قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و توسط اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي بر اساس ماده 17 قانون مزبور تاسيس گرديد، نيز عليرغم هزاران ميليارد تومان هزينه تحميل شده به كشور، در بخش بيمه درمان و بازنشستگي روستائيان، در كمتر از دو سال فعاليت آن نيز مصداق دارد.

حال بايستي پرسيد منتقدين سازمان تامين اجتماعي " چه هنري بهتر از اين " دارند. در حال حاضر و از زمان تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، بيشترين سهم در تعميم و گسترش بيمه هاي اجتماعي ( حكم صريح قانون مزبور و قانون برنامه چهارم توسعه ) را سازمان تامين اجتماعي داشته است و بيش از بيست قشر جديد را بيمه نموده است، بدون اينكه ساختار ، تشكيلات و نيروي انساني جديدي را به دولت يا به خود تحميل كند.

از نگاهي ديگر سازمان تامين اجتماعي در طي سه دهه اخير و متناسب با نيازها و شرايط عصري كشور، نقش ملي خود را ايفاء نموده است ( بر اساس قوانين ومقرارت ناسازگار با اصول و محاسبات بيمه اي) و از اين منظر دچار مضايق و محدوديتهاي در گردش منابع و مصارف خود گرديده كه بهمين سبب بعضاً قدرت مانور سازمان را براي ارتقاء كمي  و كيفي خدمات، دستخوش مخاطراتي گرديده و جالب است كه در عين حال و از اين بابت نيز مورد عتاب و شتاب مجلس ها و دولتهايي قرار مي گيرد كه خود ( با تصميمات ناسازگار با اصول و قواعد بيمه اي صندوق ) مسبب اين ناسازگاريها بوده اند.

- نگاهي گذرا به كاركردهاي تامين اجتماعي در فرايندهاي بحران و توسعه اي كشور، بخوبي مبين اين واقعيت است كه سازمان تامين اجتماعي در حالي كه يك ساز و كار غير حاكميتي است وليكن بهتر از مسئولان حكومتي در خدمت حاكميت جامعه و مردم بوده است :
- بخشي از آرامش فراهم شده در زمان اعمال تعديل ساختاري اقتصاد، رشد و توسعه فرآينده كه به دوره آقاي هاشمي نسبت داده مي شود مرهون نقش سازمان تامين اجتماعي در مديريت بحرانهاي كارگري صنايع بحراني بجا مانده از جنگ است 
- در طرح هاي اشتغال زايي نظير طرح ضربتي اشتغال دوره آقاي خاتمي و طرح بنگاهها و صنايع زود بازده، اشتغال مقرري بگيران در دوره آقاي احمدي نژاد ( اعطاي وام در ازاي بكارگيري مقرري بگير يا واگذاري خودروهاي گروهي ملي به مقرري بگيران ) سازمان تامين اجتماعي نقش داشته است.
- در بحران نوسازي و بازسازي صنايع كه ماحصل چند دهه بي كفايتي و بي درايتي مسئولين بخش صنعت كشور در عدم روزآوري تكنولوژي، عدم ذخيره سازي و اندوخته گذاري  ( اندوخته هاي قانوني، احتياطي و فني ) بود و در دوره آقاي خاتمي كليد خورد و و الان نيز تمديد شده است. اگر سازمان تامين اجتماعي با حكم قانون و با بازنشستگي زودرس و پرداخت مقرري بيمه بيكاري به فرياد متوليان امر نمي رسيد، نمي توانستند از گرداب بحرانهاي كارگري آن خلاصي يابند.
- پر واضح است كه اگر سازمان تامين اجتماعي با حكم قانون، سه دوره قانون بازنشستگي پيش از موعد ( كه در حال حاضر نيز تداوم دارد ) اجرا كرد و صنعتي را كه با بي كفايتي و
بي درايتي متوليان صنعت و اقتصاد كشور، آن مملو از پرسنل غير ماهر بود را، خالي از نيروهاي موصوف نموده است، دولتهاي آقايان هاشمي، خاتمي و احمدي نژاد نمي توانستند به اين راحتي به خصوصي سازي بپردازند.
- در تمامي اين سالها، دولتها و مجلسها براي تعميم و گسترش بيمه و حتي بعضاً حمايت 
( كه با اصول و قواعد بيمه اي سازمان تامين اجتماعي نيز همخواني ندارد ) از برخي اقشار هيچ وسيله اي غيرساز و كاري غير از احاله اين امور به سازمان تامين اجتماعي نيافته و
نمي يابند و جالبتر آنكه در همين اثناء حكم به ناكارآمدي سازمان تامين اجتماعي مي دهند (تعميم بيمه به هنرمندان، نويسندگان، روزنامه نگاران، روحانيون، بسيجيان، قالبافان، مادحين، قارئين، خادمين، رانندگان، كارگران ساختماني و .... كه از دولت آقاي هاشمي آغاز گرديد و در دولت هاي آقايان خاتمي و احمدي نژاد قوت گرفت) و مشخص نيست چرا اين امور را به صندوق ها و سازمان هاي كارآمد و سرآمد مطلوب نظرشان احاله نمي نمايند.
- در ايامي حاكميت و دولت متوجه مي شود بيمارستان كم داريم، تصميم مي گيرد دهها بيمارستان بسازد و بخشي را به سازمان تامين اجتماعي تحميل مي كند (اين رويكرد از 15 سال پيش به مديران وقت سازمان تحميل مي شود) و الان چون بيمارستانهاي دولتي قديمي شده و بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي نو و تخصصي است و مورد توجه وزارت بهداشت، مديران و كارشناسان سازمان مورد هجوم قرار مي گيرند كه چرا وارد توليد درمان شده و قس عليهذا.

در اصلاحيه قانون تامين اجتماعي سال 1354 ، قرار بود سهم دولت در حق بيمه 10٪ باشد و بعدها در فرايندي به 3٪ تقليل مي يابد، ولي دولت طي قريب به سه دهه بدهي خود را
نمي پردازد و در حالي كه مي توانست اعتبار نقدي، املاك و ارز به سازمان بدهد، گفت ندارم و نمي توانم، اگر مي خواهي كارخانه ببر (اين فرايند در دولت آقاي خاتمي به مديران وقت سازمان به مثابه ً كاچي به از هيچي ً تحميل شد) و حالا كه سهام و كارخانجات مزبور با سرمايه ها و مديريت خوب سازمان به سودآوري و بازدهي رسيده و مطلوب نظر وزارت صنايع شده، سازمان تامين اجتماعي مورد هجوم قرار مي گيرد كه چرا وارد بنگاهداري شده و ايضاً به هكذا 
- در موسمي حمايت از هنرمندان و روزنامه نگاران و اقشاري از اين دست در قالب بيمه هاي اجتماعي مورد توجه حاكميت بود و از سازمان مورد درخواست و در موسمي بعدي اقشاري ديگر مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته اند و مديران وقت سازمان تامين اجتماعي در مقابل اين اجبارها و الزامات و در همراهي با حاكميت، ساز و كاري تحت عنوان ً كارفرماي مجازي ً تعريف نموده و با كمترين هزينه مديريتي و تشكيلاتي براي دولت، كمر همت به تعميم و گسترش بيمه هاي اجتماعي (كه به حكم اصل 29 قانون اساسي و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در حيطه وظايف وزارت رفاه و تامين اجتماعي است) بسته اند و نشان داده اند كه بدون ايجاد صندوق ها، سازمانها و تشكيلات طويل و عريض هم مي توان كار كرد. وليكن مشخص نيست چرا باز هم عده اي بر طبل ناكارآمدي اين سازمان مي كوبند و در عين حال، نزديك انتخابات كه مي شود نسخه شفا بخشي غير از آن نمي يابند و هنري بهتر از اين ً سراغ ندارند كه كار را به اين كاردان دلسوز يعني سازمان تامين اجتماعي بسپارند.
جالبتر آنكه منتقدين سازمان تامين اجتماعي متشكل از متوليان صنعتي و اقتصادي گذشته و حال كشور هستند كه ماحصل بي درايتي و بي كفايتي آنها باعث شده است كه سازمان تامين اجتماعي به اين روز بيفتد (عدم اندوخته گذاري صنايع، عدم روزآوري صنايع، صنايع زيان آور، صنايع فاقد نقطه يابي صحيح و بدون توجيه فني و اقتصادي و ...) و الان همين افراد داعيه دار اصلاح سازمان تامين اجتماعي هستند و اقتصادداناني كه نتوانسته اند اقتصاد يك روزنامه يا يك موسسه غير انتفاعي وقفي را بدون رانت بچرخانند، داعيه دار اداره اقتصادي تامين اجتماعي شده اند.
مخلص كلام اينكه سازمان تامين اجتماعي به بركت همت عالي شركاي اجتماعي خود و به سبب ذخاير دانشي و مهارتي دهها ساله مديران و كارشناسان خود توانسته است قريب به نيمي از مردم كشور را بدون تحميل هزينه هاي مديريتي، تشكيلاتي و سرمايه اي براي حاكميت، كفالت كند و تا كنون ً يار غمخوار دولت ً بوده است و نبايستي گذاشت كه اين ثمره طيبه تبديل به ً بار جيره خوار ً حاكميت شود.
                                                                                      سـام آرام
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